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مقدّمه

ترویج  برای  است  تلاشی  گنجینه،  کتاب‌های  مجموعه 
ارزش‌ها؛ ارزش‌هایی که عدّه‌ی زیادی بر سر پایداری آن‌ها 
جان باخته‌اند؛ پنجره‌ای است رو به معرفت، روزنه‌ای است 
که رو به شناخت باز می‌شود، و دریچه‌ای است به لحظات 

مقدّس و پاکِ ظهور و عروج. 
پاسخی است به نیاز نسل امروز و نسل‌های آینده که به این 
دوره از افتخارات پدران، مادارن، برادران و خواهرانِ خود 

خواهند بالید. 
این مجموعه همّتی است برخاسته از عشق و سوز و درد، 
آزادگی  بذر  با خون خود  آنان‌که  به  است  دِینی  ادای  و 

پاشیدند، تا میوه‌ی سرافرازی بچینیم.
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان





11خستگی ناپذیر

زندگی‌نامه

از  باغين  روستاي  در  در سال 1320  احمد شجاعي  حاج 
توابع كرمان، به دنيا آمد. پدرش حاج حسن، به كشاورزي 
پس  بود.  خانه‌دار  سيكنه،  حاج  مادرش  و  داشت  اشتغال 
در  تحصيل  براي  باغين،  در  ابتدايي  دوره‌ي  گذراندن  از 
ديپلم،‌  مدرك  گرفتن  از  پس  و  آمد  كرمان  به  دبيرستان 
براي سربازي وارد سپاه دانش گرديد. وی براي تدريس 
به استخروئيه )كيي از روستاهاي اطراف باغين( مأموريت 
يافت. احمد پس از پايان سربازي به استخدام آموزش و 
پرورش در آمد و بعد از اخذ مدرك فوق ديپلم در سال 
فرزند  ازدواج چهار  اين  ثمره‌ي  كه  نمود،  ازدواج   1351
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)سه دختر و يك پسر( بود.
امام و  انقلاب در پخش اطلاعيه‌هاي حضرت  از  او پیش 
تكثير نوارهاي سخنرانی ايشان تلاش ميك‌رد و در كليه‌ي 
راهپيمايي‌ها شركت فعال داشت. پس از پیروزی انقلاب 
جهاد  به  پرورش  و  آموزش  از  كوتاهي  مدت  اسلامي، 
ارزنده‌اي  خدمات  منشأ  آنجا  در  و  شد  مأمور  سازندگي 
ابتدايي  دوره‌ي  معلم‌های  بهترين  از  احمد  حاج  گرديد. 
آموزش و پرورش كرمان بود و به همین واسطه بارها مورد 

تشويق قرار گرفت.
در سال 1360 با شركت در امتحان اعزام معلمين به خارج 
این  در  آنجایی‌که  از  ولي  شد؛  كويت  عازم  كشور،  از 
کشور نیز فعاليت انقلابي داشت، پس از گذراندن دوره‌ای 
در کویت صادر  اقامت  ویزای  او  برای  دیگر  ساله،  يك 
نشد. ایشان در سال 1362 از طرف »سازمان حج و زيارت« 
به مديريت یک كاروان حج از دزفول انتخاب شد و سال 
بعد، به‌عنوان مدير كاروان از كرمان راهیِ سرزمین وحی 

گرديد.
حاج احمد شجاعی در چند عمليات دوران دفاع مقدس 
عمليات  در   1365 سال  در  سرانجام  و  کرد  شركت 

»كربلاي5« به درجه‌ي رفيع شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پرُ رهرو 



13خستگی ناپذیر

1/ وضو

امام  زيارت  برای  مادر  و  پدر  اتفاق  به  که  بود  ساله  پنج 
صحن‌هاي  از  كيي  در  بود.  رفته  مقدس  مشهد  به  رضا7 
با دقت و  حرم، مشغول گرفتن وضو بود؛ احمد آن‌چنان 
ظرافت وضو مي‌گرفت كه يك نفر غريبه محو تماشايش 
شد؛ سپس آن غریبه رفت او را بوسید و يك سکه‌ی پنج 
ريالي به او هدیه داد. احمد با وجود سن كمي كه داشت، 

پول را نگرفت.
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   2/ پناه خدا
پيش از انقلاب هر چند جامعه به شدت از سوی ساواک 
كنترل مي‌شد، اما حاج احمد در همه حال مشغول پخش 
امام خميني)ره( بود. يك روز مادر  اعلاميه‌هاي حضرت 
ایشان به او اعتراض کرد و گفت: مواظب خودت باش تا 
گفت:  مادر  جواب  در  احمد  نكنند.  دستگيرت  مأمورها 
»نترسيد، كس ديگه‌اي مواظب منه. من در حاليك‌ه رساله 
و اعلاميه‌هاي امام همراهمه، از جلوي مأمورهای رژیم رد 

مي‌شم، ولی اونا متوجه نمي‌شن«.



15خستگی ناپذیر

  3/ شرمندگی

در یک  اتاق کوچکی  كرمان،  در  تحصيل  ادامه‌ی  برای 
خانه اجاره كرده بودم. یک روز حاج احمد برای ديدن من 
آمده بود، اما من دير به خانه آمدم. او وارد اتاق من شده 
بود و با دیدن اتاق نامرتب و ظروف کثیف، آنجا را تميز 
کرده، غذا پخته و ظرف‌ها را هم شسته بود. وقتي آمدم، با 
ديدن اوضاع تمیز و مرتب اتاق و آن همه زحمتی که حاج 

احمد کشیده بود، بسيار شرمنده شدم.
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  4/ تلاوت قرآن

زمانی كه در روستای استخروئيه به‌عنوان سپاه دانش فعالیت 
می‌کرد، به من گفت: »من نمی‌تونم خوب قرآن بخونم؛ 

می‌شه بهم کمک کنی که بتونم درست قرآن بخونم؟«.
قبول كردم و صبح‌ها بعد از نماز صبح يك ساعت يا كم‌تر، 
با هم قرآن مي‌خوانديم. در آخر ماه تلاوت قرآن را به نحو 
مطلوب و صحيح ياد گرفته بود و به زیبایی قرآن مي‌خواند.



17خستگی ناپذیر

  5/ حقوق فرهنگیان

انقلاب، دولت اعلام كرده بود حقوق فرهنگيان  از  پیش 
زياد شده است.‌ حاج احمد در همین رابطه مقاله‌اي در كيي 
از روزنامه‌ها نوشت و فيش حقوقي خودش را هم ضميمه‌ی 
آن كرده بود، كه پس از اين همه هياهو، فقط دو ريال به 

حقوق من اضافه شده است.
پس از چاپ مقاله، ساواك او را جهت پاره‌اي توضيحات 

احضار كرد و تذکر داد که دیگر این کار را تکرار نکند.
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  6/ انفاق

افراد فقير را در باغين شناسایی می‌کرد، شبانه و به صورت 
ناشناس، مقداري آذوقه را پشت درِ خانه‌هايشان مي‌گذاشت. 
وقتي به صورت اتفاقي متوجه شدم نیمه‌شب‌ها این کار را 
می‌کند، تعجب کردم و پرسیدم: چرا بسته‌ها و مواد غذایی 
رو مستقیماً به دست‌ خودشون نمي‌دی؟ درباره‌ی کاری که 
این  انجام می‌داد، حرفی نزد؛ فقط گفت: »ازت مي‌خوام 

جریان رو به هيچك‌س نگي«.



19خستگی ناپذیر

  7/ عکس‌های امام

پیش از انقلاب در باغين دبيرستان وجود نداشت. من براي 
خانه‌ی  در  مدتی  برای  و  رفتم  كرمان  به  تحصيل  ادامه‌ی 
‌دایی احمد ساکن شدم. ی‌کروز درِ خانه را زدند. وقتي در 
را باز كردم، شخصی كه پشت در بود، از من پرسيد: »آقاي 
شجاعي تشريف دارن؟«، با تعجب گفتم: »نه«،پرسید: »شما 
چه نسبتی باهاشون دارید؟«، گفتم: »خواهر زاده‌شون هستم.« 
با احتياط كامل بسته‌اي را به من داد و تأيكد كرد تا آمدن 
به محض آمدن  بسته خودداري كنم.  باز كردن  از  دایی، 
دایی، بسته را تحويلش دادم. او بسته را گرفت و به یکی 
از اتاق‌ها رفت. حس كنجكاوي مرا به داخل اتاق كشاند. 
بار عكس آيت‌الله  اوّلين  براي  باز كرد،  را  بسته  دایی که 
خميني)ره( را ديدم. گفت: »اين ها متن سخنرانی‌های امام 
خمینیِ)ره(، که ما شب‌ها می‌اندازیم توی خونه‌های مردم«.
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8/  تنبیه

ميك‌رد،  تدريس  آنجا  احمد  دایی  كه  مدرسه‌اي  در 
دانش‌آموز كلاس اوّل ابتدايي بودم. ی‌کروز مشق‌‌هایم را 
خيلي بدخط و كثيف نوشتم. معلم کلاس‌مان كه مي‌دانست 
خواهرزاده‌ي حاج احمد هستم، من را همراه مبُصر فرستاد 
بگیرد. من خوشحال  درباره‌ام تصمیم  تا خودش  او  پیش 
بودم كه دايي ضامنم مي‌شود تا تنبيه‌ام نكنند؛ ولي آن روز 

بیش از آنچه تصورش را بکنم، خودش من را تنبيه كرد. 



21خستگی ناپذیر

  9/ خسارت

اجاره داده  اين خونه رو  »ما  از همسايه‌ها مي‌گفت:  كيي 
بوديم و به جایی دورتر رفته بوديم. مدتي مستأجر نداشتيم 
و گويا در اثر تريكدگي لوله، آب زير ديوار خانه‌ي حاج 
احمد رفته و ديوار رو خراب كرده بود. حاجي به خانه‌ي‌ 
جديدمان آمد و گفت لوله‌ی آشپزخانه‌مان خراب شده و 
رطوبت به خانه‌اش سرایت کرده. صبح، وقتي به آن خانه 
رفتم، ديدم بنا آورده و داره ديوار رو ترميم ميك‌نه، ديدم 
خيلي خرابكاري شده. خودم بنا بودم و می‌تونستم تشخیص 
بدم میزان خسارت چقدر بوده. وقتی گفتم چرا به خودم 
خسارتی  هزینه‌های  و  کنم  اقدام  زودتر  تا  نگفته  چیزی 
رو که به صورت ناخواسته بهش زده بودم، بپردازم، فقط 

خندید و گفت: »چيزي نبود كه قابل گفتن به شما باشه«.
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  10/ توفیق

خادم كارواني بودم كه حاج احمد معاون آن بود. رئيس 
كاروان در رسيدگي به مشكلات حُجاج بي‌توجه بود، اما 
حاج احمد این‌طوری نبود و مدام به او تذكر می‌داد: »اين 
زائرين  به  بيش‌تر  بايد  نيست؛  حج  كاروان  رياست  رسم 
برسيد«. سال بعد، آن رئيس، ما را به عنوان خادم دعوت 
نكرد. موضوع را که به حاج احمد گفتم، گفت: »تا الآن 
خدا دو بار ما رو دعوت كرده به حج؛ اگر بخواد، از هر جا 
باشه دوباره توفیق نصیبمون می‌‌شه«. سه روز از اين جريان 
حاج  خود  براي  كاروان  مديريت  حكم  كه  بود  نگذشته 

احمد رسيد و با هم به مكه اعزام شديم.



23خستگی ناپذیر

  11/ ثبت‌نام حج

نزدیک ایام تشرف به حج بود و از حُجاج ثبت‌نام ميك‌رديم. 
روزي عده‌اي كه همگي مسُن بودند، به دفتر کاروان آمدند 
و گفتند: »ما برای ثبت‌نام به چند جا مراجعه کردیم، ولی 
همه گفتن كاروان‌شون پرُ شده و برای اعزامِ ما جا ندارن«. 
به  بود.  شده  شروع  تازه  ثبت‌نام  چون  كردم؛  تعجب  من 
كه  كاروان‌هايي  به  ثبت‌نام  برای  »مي‌خوام  گفتم:  حاجي 
گفتن مراجعه كنم و ببينم چه طوري جوون‌ترها رو ثبت‌نام 
می‌کنن!؟  خودداری  مسُن  افراد  ثبت‌نام  از  ولی  ميك‌نن، 
گفت: »كارِ ما اگر ارزشي داره، همينه كه دست افراد پير 

رو بگيريم، و گرنه هيچ ارزشی نداره!«.
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  12/ انتخاب خدمه‌ی کاروان

بعضي از رؤساي كاروان‌ها، خدمه‌‌ی کاروان خود را از بين 
افراد متمکن و صاحب منصب انتخاب ميك‌ردند تا آن‌ها 
برايشان  كاري  مواقع لازم  در  اين خدمت،  مقابل  در  هم 
انجام دهند. اما حاج احمد خدمه‌ي کاروانش را از بين افراد 
متدينی كه قادر به رفتن به سفر حج نبودند، انتخاب ميك‌رد 
و از بردن افرادي كه توان رفتن به حج را داشتند، خودداري 

مي‌نمود.



25خستگی ناپذیر

  13/ حلالیت

روزهاي اوّل تشرف به مكه بود. با کمبود غذا مواجه شدیم 
و به یکی از زائرين كه از متمكنين شهر بود، غذای كمی 
رسيد. بنده‌ی خدا اوّل با اعتراض و صدای بلند به طرف 
حاج احمد رفت، اما وقتي ديد او و سایر خدمه‌ی کاروان، 
اینکه  بدون  و  شد  شرمنده  مي‌خورند،  نان  فقط  همگي 
اعتراضی بکند، رفت. پس از شهادت حاج احمد، ديدمش 

كه بر سر مزارش گريه ميك‌رد و از او حلاليت مي‌طلبيد.
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  14/  حاجی واقعی

از  كه  مي‌شد  حُجاج  به  مربوط  كارهاي  سرگرم  آن‌قدر 
استراحت  برای  حتی  و  می‌گشت  غافل  کارهای خودش 
وقت پیدا نمی‌کرد. ی‌کروز كيي از دوستان به او اعتراض 
کرد: »شما چرا استراحت نميك‌نيد؟«، گفت: »امام صادق‌7 
مي‌فرمايند: حاجيِ واقعي كسيه كه به زائران خانه‌ی خدا 
بيش‌تر خدمت كنه؛ بنابراين من تا توان دارم، در خدمت 

حُجاج هستم«. 



27خستگی ناپذیر

  15/  مدیر کاروان

از رَمی‌ِ جمرات كه برمي‌گشتيم، پيرمردي را كه از كاروان 
ديگري گم شده بود، با خودم به خيمه‌هاي كاروان آوردم.

با  او  داد.  پيرمرد  به  و  كرد  درست  شربتي  احمد  حاج 
رساني  خدمت  مشغول  سخت  كه  احمد  حاج  مشاهده‌ي 
به حُجاج بود، به من گفت: »کاروان شما عجب خدمه‌ي 
دل‌سوز، فداكار و وظيفه‌شناسي داره«. گفتم: »حاج احمد 
مدير كاروان ماست«. پيرمرد با شنيدن اين حرف تعجب 
مدير كاروانه؟ درود خداوند  »ايشون واقعاً  كرد و گفت: 

بر او«.
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  16/  آب یخ

روزي كه حُجاج از عرفات به منِا مي‌رسند، رئيس كاروان 
كارش خیلی زياد است؛ حُجاج هم از فرط خستگي خیلی 
زود به خواب مي‌روند. من معاون كاروان بودم و از بس 
خسته بودم، یک گوشه خوابيده بودم. حدود ساعت سه 
بعد از نيمه شب بيدار شدم. ديدم حاج احمد دارد كُلمن‌ها 
رو  خودت  شبي  نصفه  »چرا  گفتم:  ميك‌ند.  يخ  از  پرُ  را 
اذيت ميك‌ني؟ فردا اين كار رو ميك‌نيم«. جواب داد: »آب 
كلمن‌ها گرم شده؛ اگر شب کسی بخواد آب بخوره، این 
آبِ گرم قابل استفاده نیست؛ برای همین بلند شدم که یخ 

بریزم توی کلمن‌ها«.



29خستگی ناپذیر

  17/  ما همه مسلمانیم

حضرت  حرم  به  مناسک،  انجام  از  پس  گرفتيم  تصميم 
رسول‌الله)ص(و ائمه‌ی بقيع)ع( برويم و زيارت بخوانيم. در 
بين راه با پليس سعودي مواجه شديم. با باتوم به جان زائرين 
افتادند و بسياري از آن‌ها را مجروح كردند. حاج  ایرانی 
احمد و من بي‌اختيار به طرف جمعيت رفتيم، مجروحين را 
هدايت ك‌رديم و شعار مرگ بر آمركيا و مرگ بر اسرائيل 
سر مي‌داديم. در همين حال، كيي از مأمورين سعودي از 
پشت به من حمله‌ور شد. همين كه باتوم را بالا برد كه به سر 
من بزند، حاج احمد دست او را گرفت و به زبان عربی به 
او گفت: »ما همه مسلمانيم، چرا اين‌‌طوری به جان برادرها 
مأمور  را که گفت،  این  افتادي؟!«.  و خواهرهای خودت 

سعودی ناخودآگاه آرام گرفت و من فرار كردم. 
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  18/  شستن ظرف‌ها

بودند.  رفته  حرم  به  زيارت  براي  كاروان  خدمه‌‌ي 
نزدكيي‌هاي غروب بود که حاج احمد گفت‌: »بچه‌ها دیر 
شام ظرف  براي خوردن  مونده‌؛  نشسته  و ظرف‌ها  کردن 
نداريم.‌ بيا خودمون ظرف‌ها رو بشوييم«. من قبول كردم و 
با کمک هم، همه‌ي ظرف‌ها را شستيم. پس از آنکه خدمه‌ 
و  آمدند  حاجی  پیش  شدند،  روبه‌رو  شسته  ظرف‌هاي  با 
می به آن‌ها  کلی اظهار شرمندگي كردند. حاج احمد با تبسُّ

گفت: »کار مشكلي نبود، شما ناراحت نباشيد«.



31خستگی ناپذیر

  19/  پدر شهید

با ما به مكه مي‌آمدند، حاج احمد را خيلي  حُجّاجی كه 
دوست داشتند. چون بسيار متواضع و خوش برخورد بود و 
معمولاً خيلي از پيرزن‌ها و پیرمردها مراقبت ميك‌رد. سال 
1365 زائری در كاروان ما بود كه فرزندش شهيد شده بود 
و خيلي بي‌تابي ميك‌رد؛ به طوري كه روزهاي آخر مريض 
شد. حاج احمد اين‌قدر از او مراقبت كرد كه حالش كاملًا 
»مراقبت‌هاي شما  احمد می‌گفت:  به حاج  او  خوب شد. 

براي من مثل اينه كه پسرم زنده شده«.
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  20/  خدمت

پرتلاش  خدمه‌ی  داراي  کاروان  اينکه  با  حج  سفر  در 
حاج  می‌دیدم  وقت‌ها  گاهي  ولي  بود،  وظيفه‌شناسي  و 
بارِ  اینکه  یا  و  دست‌شويي‌هاست  شستن  مشغول  احمد 
سال‌خوردگان را پیش از آنكه به خدمه بگويد، خودش بر 

می‌دارد و جابه‌جا ميك‌ند.



33خستگی ناپذیر

  21/  لباس کار

هميشه با لباسِ كار همراه خدمه بود و سخت‌ترين كارها را 
به عهده مي‌گرفت. ی‌کروز به اتفاق ساير خدمه مقداری 
اینکه  با  به چادر مي‌برُديم.  برداشته و  از ماشين  وسایل را 
را  لوازم  از  مقداري  اما  بود،  کاروان  سرپرست  حاجی 
روي سرش گذاشته بود و مقداري را هم در يك دست 
داشت. من كه جلوتر از او بودم، مقداري از وسایل را به 
دليل خستگي روی زمين گذاشتم كه نفسي تازه كنم، ولی 
حاجی كه پشت سرِ من مي‌آمد، فوري آن را با دست ديگر 

برداشت و به راهش ادامه داد.
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  22/ غنیمت فرصت

آخر شب‌ها كه خدمه مشغول شام خوردن می‌شد‌ند، فرصت 
را غنيمت می‌شمرد و اغلب كارهای عقب مانده را انجام 
اعتراض خدمه روبه‌رو مي‌شد، مي‌گفت:  با  مي‌داد. وقتي 
»شما خسته شدید، من این کارها رو انجام می‌دم«. گاهي 
به صحبت و نصيحت و  با خدمه  فرصتي پيش مي‌آمد و 
با  ايرادهايشان را  شوخي مي‌پرداخت و بعضي از عيب و 
شوخی و کنایه مطرح ميك‌رد كه هم متوجه ایرادشان شوند 

و هم دل‌خور نشوند.



35خستگی ناپذیر

  23/ تشکر

پس از بازگشت از سفر حج، برای اوّلين بار به خانه‌ی ما 
آمد. موقع رفتن، ازش تشکر کردم و گفتم: »اگر در اين 
توی کاراش  اگر  بوده،  همراه‌تون  سفر محمد حسين كه 
گفت:  آلود  بغض  حالتي  با  ببخشيدش«.  کرده،  كوتاهي 
از حالات  تشكر كنم«.  از شما  بايد  من  »اين حرفا چيه؟! 
عجيب احمد اين بود كه اگر حتي كاري براي کسی انجام 
مي‌داد، سعي ميك‌رد پیشاپیش از او تشكر كند و همیشه 

مي‌گفت: »خدا خواسته این کار رو من انجام بدم...«.
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  24/ سفر مشهد

كيي از اقوام كه خانم مسُنيّ بود، از بچه‌گي بينايي‌اش را 
از دست داده بود. يك‌سال كه در تعطيلات تابستان عازم 
مشهد بوديم، حاج احمد نزد آن خانم رفت و به او گفت: 
»دوست داريد با ما مشهد بيایيد؟«. او خیلی خوشحال شد و 
با روی باز از پیشنهاد حاجی استقبال كرد. پس از گذشت 
احمد دعاي خير ميك‌ند و مي‌گويد:  برای  هنوز  سال‌ها، 
»هيچ وقت اين سفر رو فراموش نميك‌نم؛ حاج احمد در 

تمام طول سفر به من محبت کرد و از من مواظبت نمود«.



37خستگی ناپذیر

  25 / مقام معلم

حاج احمد در واحد نظارت اداره‌ی كل آموزش و پرورش 
به آنجا رفتم، خانم معلمي را  كار ميك‌رد. یک روز که 
در چهره‌اش  نگرانی  و  بود  ایستاده  ديدم كه یک گوشه 
موج می‌زد. پرسيدم: »چي شده، اينجا چه کار ميك‌نيد؟«، 
گفت: »من توی دبستاني كه دختر حاج آقا درس مي‌خونه 
تدريس ميك‌نم. چون ارادت خاصي به ایشان داشتم، موقع 
امتحان جوابِ كيي دو تا از سؤال‌ها رو به دخترشون گفتم. 
تعريف كرده و حالا من  براي حاج‌آقا جريان رو  ایشون 
رو خواستن که بیام اینجا. می‌گن كارم خلافه و بدآموزي 
زيادي داره؛ از جمله عادت كردن بچه به کمک بی‌موردِ 

معلم و افُت مقام معلم«.



38

  26/ ظرف شستن آقایان

روز جمعه‌ بود. با چند نفر از دوستان، خانوادگي به خارج 
از شهر رفته بوديم. پس از صرف ناهار، آقايان دنبال جايي 
براي استراحت كردن بودند كه حاج احمد صدا زد: »آقايون 
آستين‌ها رو بزنن بالا تا ظرف‌ها رو بشوييم«. همگي تعجب 
كردند و پرسیدند: »مگه خانم‌ها ظرف‌ها رو نمي‌شويند؟« 
اومدن كه هوايي  نيست. همه  »اينجا خونه  حاجي گفت: 
تازه كنن. خدا رو خوش نمي‌‌یاد ما فقط استراحت كنيم.‌ 
خانم‌ها غذا پختن و سفره رو آماده كردن، حداقل کمک 
ما اینه که ظرف‌ها رو بشوييم«. آن‌روز همه‌ی آقایان كمك 

كردند و ظرف‌ها شسته شد.



39خستگی ناپذیر

  27/ شب احیا

شب 23 ماه مبارك رمضان، در خانه‌ی ما جلسه‌ي احیا و 
شب‌زنده‌داری بود. حاج احمد تا سحر مشغول راز و نياز 
نماز شب كه  به خواندن  نزديك سحر، شروع كرد  بود. 
يك مرتبه در حال راز و نياز با معبود، به حالت بي‌هوشي به 
زمين افتاد. آن‌شب شربت آورديم و آب به صورت حاجی 

زديم، تا اینکه حالش کمی بهتر شد.
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  28/ هدیه‌ی تولد

هميشه  من  بود.  من  تولد  از  پس  روز  او، يك  تولد  روز 
تولدش را فراموش ميك‌ردم، ولي او هر سال براي من هديه 
مي‌خريد و تبريك مي‌گفت. يك شب از سفر برگشت. 
براي نماز صبح كه بيدار شدم، او نمازش را خوانده بود. 
آمد جلوی سجاده‌ی من ايستاد؛ با گردن كج و مظلومانه، 
تمام  كه  نمازم  كرد.  مخفی  سرش  پشت  را  چيزي  ديدم 
شد، سلام كرد. گُلي را كه از باغچه‌ چيده بود، به‌ من داد 
براتون  نتونستم  كه  شرمنده  مبارك؛  »تولدتون  گفت:  و 
چيزي بخرم«. خيلي ناراحت شدم؛ چون او مثل هميشه مرا 

خجالت‌زده كرد.



41خستگی ناپذیر

  29/ قصد جبهه

روز چهارشنبه‌ بود كه از طرف بسيج عازم جبهه شدم. به 
پادگان كه رفتم، حاج احمد را ديدم كه او هم عازم جبهه 
برای  من  بود كه خانواده‌ي  كيي دو ساعتي گذشته  بود. 
ملاقات به پادگان آمدند. گفتند: »شما شنبه اعزام مي‌شید 

منطقه؛ لازم نيست از امروز تا شنبه توی پادگان بمونيد«.
از گفتن موضوع، خواستم  رفتم پیش حاج احمد و پس 
با هم به خانه برويم و روز شنبه به پادگان برگرديم. حاج 
احمد با لبخندي خاص و اخلاصي وصف ناشدني گفت: 
كردم  خداحافظي  خانواده‌ام  از  رفتن  جبهه  قصد  به  »من 
و ديگه بر نمي‌گردم.‌ شما زحمت بكشيد و اين ساك و 
لباس‌هاي شخصيِ من رو با خودتون ببريد و به خانواده‌ام 
تحویل بدید«. گفتم: »حاج آقا! شايد در اهواز به لباس‌هاتون 
نياز پيدا كنيد!«؛ گفت: »اينجا به من لباس دادن و پوشيدم؛ به 

لباس ديگه‌اي نياز ندارم«.
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  30/ بخش‌نامه

در واحد نظارت اداره کل آموزش و پرورش با حاج احمد 
همکار بودیم، قرار شد براي رفتن به جبهه بسيج شويم اما از 
تهران بخش‌نامه‌ای رسيد که چون پرونده‌های واحد نظارت 
زياد است، افرادِ واحد در شهرها بمانند و به جبهه نروند. 
اطلاع  به  را  بخش‌نامه  موضوع  و  داديم  تشيكل  جلسه‌ای 
بخش‌نامه،  با  حاجی  برخورد  نوع  از  رسانديم.  دوستان 
می‌شد فهمید توجهي به آن ندارد. همان‌طور هم بود؛ چند 
روز بعد گفتند: حاج احمد بدون اطلاع به جبهه رفته است.



43خستگی ناپذیر

  31/ هوای سرد

بين اهواز و خرمشهر  در بهمن ماه سال 1363، در محلي 
مستقر بودیم كه تلفن نداشت. حاج احمد براي تلفن زدن به 
قرارگاه لشكر در اهواز آمد. قرار شد شب را نزد ما که در 
یک كانكس، در محوطه‌ی قرارگاه بود سپری کنیم. موقع 
خواب، گفتم: »اين كانكس همه طرفش بازه؛ هر چی زير 
و رومون بندازيم، باز گرم نمي‌شيم«. گفت: »تو مي‌خواي 
توی پادگان نظامي، اونم در حال جنگ، مثل خونه راحت 
این‌طوری  بخواب؛  پوشیدی  که  آورکتی  با  بخوابي؟ 
هم سردت نمي‌شه، هم تمام شب در حالت آماده‌باشی«‌. 
اینکه  بدون  آورکت خوابیدیم؛  با  نفرمان  دو  هر  آن‌شب 

ذره‌‌ای سرما حس کنیم.
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  32/ دردِ شدیدِ پا

در اثر رفت و آمد زياد در آب، دچار دردِ شدیدِ پا شده 
بود. به حاج قاسم که خبر دادند حاج احمد مثل يك بسيجي 
شده،  درد  پا  دچار  و  ميك‌ند  كار  »گردان411«  در  ساده 
نامه‌اي به قسمت موتوري نوشت و خواست از حاج احمد 
به عنوان راننده اتوبوس استفاده کنند. وقتي اين خبر به حاج 
احمد رسيد، گفت: »من از اینجا نمی‌رم. رضایت حاجی 
رو می‌گیرم که همین‌جا بمونم. فرمانده‌ی جواني داريم كه 
از رفتن من نگرانه و مي‌گه پيش ما بمون. دلم نمي‌یاد اين 

جوان برومند رو نگران كنم؛ لذا پيشش مي‌مونم«.



45خستگی ناپذیر

  33/ آماده باش

چون محل کار او خارج از مقر لشکر بود از من خواست به 
مخابرات بروم و برايش نوبت تلفن بگيرم.‌ در موعد مقرر 
بودند،  زده  آماده‌باش  عمليات  به  نزدكيي  خاطر  به  آمد. 
مورد  در  کسی  و  باشد  كوتاه  تلفن  مكالمات  مي‌بايست 
را  همينك‌ه گوشي  احمد  حاج  نگويد.  چيزي  آماده‌باش 
برداشت، گفت: »اينجا آماده‌باشه، نمي‌شه زياد حرف زد...«

اپُراتور با شنيدن اين جمله، تلفن را قطع كرد. حاج احمد 
این رو گفتم که  با تعجب گفت: »چرا قطع كرديد؟ من 
اونا،  نه  خودم،  نه  این‌طوری  باشم.  کرده  خلاصه‌گويي 
حرف زيادي نمی‌زدیم«. تلفن قطع شده بود و دفاع حاج 

احمد در مقابل اپراتور، برایش نتيجه‌اي در بر نداشت. 
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  34/ نماز شب

مستقر  خط  نزديكِ  محلي  در  عمليات،  شروع  از  پیش 
بوديم،  آمده  تازه  چون  و  بود  سردي  زمستان  بوديم. 
آوِركت و لباس گرم آماده نبود كه به ما بدهند. حاج احمد 
غير از اینکه جثه‌اش ضعیف بود، نسبت به سرما هم حساس 
با اينکه چادري كه در آن مي‌خوابيد نسبتاً گرم بود  بود. 
و مي‌توانست در همان چادر نمازشب بخواند، لكين براي 
تحمل  را  سرما  نشود،‌  برادران  سایر  بيداري  باعث  اينکه 
ميك‌رد و به چادر بزرگي كه كاملًا سرد بود و امكانات 
گرمايشي نداشت مي‌رفت و در سرماي شديد به نماز شب 

مي‌ایستاد.



47خستگی ناپذیر

  35/ خدمت به اسلام

خبر دادند دخترم مريض شده و او را به بيمارستان برده‌اند. 
خيلي نگران شدم و موضوع را با مسئولين لشكر در ميان 
گذاشتم، تا مرخصی بگیرم و به کرمان بیایم. چون كارم 
ماشين  »یه  گفتند:  مسئولین  بود،  حساس  خیلی  لشکر  در 
همراهت مي‌فرستیم؛ برو دخترت رو ببین و زود برگرد«. 
در اين مورد با حاج احمد مشورت كردم، گفت: »از اين 
خبرها براي همه هست. همین‌جا بمون و نيت كن خودت 
اينجا به اسلام خدمت كني؛ خدا هم بچه‌ات رو شفا بده«. 
حرف حاج احمد را قبول کردم و برای دیدن دخترم نرفتم. 
و حالش  يافته  بهبود  دخترم  دادند  خبر  كه  نكشيد  طولي 

کاملًا خوب شده.
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  36/  پیاده

در یک شب سرد به قرارگاه لشكر مي‌رفتم. حاج احمد را 
ديدم كه با پای پياده به طرف قرارگاه می‌رفت. ايستادم كه 
سوار شود. به جاده اشاره کرد و گفت: »اون دو نفر رو كه 
دارن جلوتر پياده مي‌رن، سوار كن«. گفتم: »حالا شما سوار 
شيد، كيي از اونا رو هم سوار ميك‌نم«. چون آمبولانس 
بيش‌تر از دو نفر جا نداشت، گفت: »اونا با هم هستن، با 
هم سوارشون كن؛ من هم پياده مي‌یام«. این را گفت و در 

امتداد جاده راه افتاد.
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 37/  نگرانی حاجی

حاج  خواهر  )شوهر  حيدرپور  يدالله  و  احمد  حاج  من، 
رفتيم.  جبهه  به  هم  با  »كربلاي5«  عمليات  در  احمد(، 
اين  از  برود. حاجي  غواص  گردان  به  داشت  قصد  يدالله 
موضوع نگران بود. علت نگراني‌اش را که پرسيدم، گفت: 
»واقعيت قضيه اينه كه يدالله زن و بچه‌هاش رو توی باغين 
تنها گذاشته و حالا هم مي‌خواد بره توی گردان غواص؛ 
چون بنيه‌ي جسمي هم نداره، مي‌ترسم موقع تمرينات آبي 
سرما بخوره و به عمليات هم نرسه. اگه پیش خودم بمونه، 
می‌تونم بیش‌تر مواظبش باشم«. من موضوع را با يدالله در 
ميان گذاشتم و او قبول كرد به گردان 411 که حاج احمد 
بیاید. حاجي از اين موضوع خيلي خوشحال  در آن بود، 
شد و سعي ميك‌رد هر جا كه احتمال خطر بيش‌تري بود، 
خودش برود و به اصطلاح مواظب يدالله باشد. آن‌ها همه 
تمام  مهمات  كه  آخر  لحظات  در  بودند؛ حتی  هم  با  جا 
مهمات  آوردن  برای  را  یدالله  اصرار  احمد  حاج  کردند، 
بیاورد.  قبول نکرد و خودش به عقب بر‌گشت تا مهمات 
يدالله گفت: »مدتي از رفتن حاج احمد گذشت. در امتداد 
مسيری که رفته بود، حركت كردم، تا شاید بتونم خبری 
ازش پیدا کنم. بین راه دیدم ترکش خمپاره60 به گلویش 

خورده و به شهادت رسیده«.
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  38/ پرواز

به  بوديم.  سنگر  كندن  مشغول  »كربلاي5«،  عمليات  در 
خاطر عمليات، از شب قبل هيچ‌گونه آب و غذايي نخورده 
بوديم. در اين حالت مهمات‌مان هم تمام شد. گفتم: »من 
مي‌رم و مهمات مي‌‌یارم«. گفت: »نه. تو بمون، من خودم 
مي‌رم«. مدتي گذشت، اما نیامد. وقتی ديدم دير كرد، رفتم 
اصابت  با  احمد  حاج  دیدم  مسیری  طی  از  پس  دنبالش؛ 
خمپاره‌ي60 به گلويش مانند آقا اباعبدالله‌الحسين7 با لبي 

عطشان به لقای حق شتافته و به خيل شهدا پيوسته است.
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  39/ وعده‌ی حق

حاج احمد عضو تيپ عملياتي )ذوالفقار( لشكر 41ثارالله 
وارد  تيپ  كرد  اعلام  راديو  ماه 1365  دي   29 شب  بود. 
عمليات شده است. ساعت ده صبح روز بعد به تلفن‌خانه‌ی 
شهرستان محل خدمتم مراجعه کردم تا با خانه تماس بگیرم 
و احوال حاج احمد را بپرسم. هرچه سعی کردم و به ذهنم 
فشار آوردم، شماره تلفنِ خانه‌مان يادم نيامد. خیلی نگران 
»الِيَهِْ  اين آيه‌ آمد:  قرآن زدم؛  به  تفألي  برای همین  شدم؛ 
مَرْجِعُكُمْ جميعاً وَعَدَ الله حقاً« ، با اطمينان متوجه شهادت 
حاج احمد شدم. آن لحظه و اين آيه هيچ‌گاه يادم نمي‌رود.
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